
۶
       دو�ــ��� |۱۴ ارد����� ۱۴۰۵  

5  6شــــــــــــــماره محله  668

عطائی| سید حسـین موسـوی متولد و بزرگ شـده محله مهرآباد است. خانواده 

کن شـده اند کـه در هـر کوچـه محلـه مهرآبـاد ۴ یـا  او از زمانـی در ایـن محـل سـا
5 خانه بیشـتر سـاخته نشـده بود.

او ایـن محله را دوسـت دارد؛ چون همسـایه ها هنـوز هم حال و احوال مادر 
بیمارش را جویا می شـوند. هنوز هم در کوچه چاق سـلامتی به راه اسـت و 

گرفتاری های روزمره، رسـم دوسـتی و همسایگی را کم رن� نکرده است.
اینجـا همـه خاطـرات کودکـی و نوجوانـی سید حسـین را شـکل داده، از 

بازی هـای کودکانـه گرفتـه تـا رفاقت هـای قدیمـی و ریشـه دار کـه هنـوز 
هـم برقرار اسـت.
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زمانی کـه ب�ـه بـودم، اینجـا ابتـدای 
خیابان مهرآباد ۱۵، باغ خانواده نیازمندی 

بود. همه جور میوه و سبزی در آن می کاشتند.
نگهبانـش هـم پیرمـردی بـود بـه اسـم 
حاج خیـرا...  . آنجـا چـاه موتـوری هـم بـود 
کـه بعضـی مواقـع اجـازه داشـتیم در آن 

گاهی، آب تنی کنیم. گاهی هم از روی ناآ
میـوه یـا خیـاری می خوردیـم و خیـرا...

دنبالمان می کرد.

 ابتدای خیابان مهرآباد ۱۳ جویی بود که آب 
زلال و خنک چاه موتور پرفشـار از آن عبور می کرد.
در روزهـای گـرم سـال، آب تنـی در ایـن جـوی، جزو 

برنامـه روزانه  ما ب�ه محل ها بود.

مرحـوم علـی باقـری، دوسـت صمیمـی مـن بـود که یـک ماه 
قبـل بر اثـر برق گرفتگـی در مراسـم ضد صهیونیسـتی آمریکایی 
فـوت کـرد. در آخریـن صوتـی کـه از او  برایـم روی فضـای مجازی 
باقـی مانـده اسـت، گفـت:«حداقل هـر ۳۹روز یک بار از دوسـتت 

یک خبر بگیر تا به مراسـم چهلمش برسی.»

جواد مهری، دوست قدیمی و به اصط�ح «برادرگفته» من است.
مـداح اسـت و خانه پدری اش در کوچه سـلمان ۱۲ قرار دارد. دوسـتی 
مـا بـا یـک درگیـری شـروع شـد. سـر قضیـه ای بـا هـم یقه به یقـه شـده 
بودیـم و  بـا برطـرف شـدن سـوء تفاهم ، حـالا ۲۰ سـال اسـت کـه بـا هـم 

دوست صمیمی هستیم.

 خاطرات شیرین سیدحسین موسوی از کودکی و نوجوانی با کوچه  پ� کوچه های محله مهرآباد گره خورده است

ما�د�اری  ر�ا�� «برادر �فت� ها»
5

محله گردی

ایستگاه
 اول

مدرسـه دوران ابتدایـی مـا 
شهید لشکری نام داشت. یادم است 
پیرزنـی نزدیـک مدرسـه مـا مغـازه 
داشـت. جلـو در مغـازه اش گاری 
وی آن لواشـک و  می گذاشـت و ر
تمبرهندی و شک�ت می چید و آن ها 
، نسـیه و  ا بـه ب�ه هـای مدرسـه ر
اقسـاطی می فروخـت. از او خریـد 
می کـردم و روز بعـد از مـادرم پـول 

می گرفتم و برایش می بردم.

آن سـال ها داخـل کوچـه 
مهرآبـاد ۱۵، فضـای خوبـی بـرای 
فوتبـال بازی کـردن بـود، چـون 
عـرض زیادی داشـت. یادم اسـت 
کـه داخـل حلـب هفده کیلویـی 
روغن سـن� می ریختیـم و چوب 
می گذاشـتیم داخلـش و می شـد 

تیرک دروازه هایمان.
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